
  

 زبان عربي

حتـّي  ») / 4«گزينـه  أن أجعل لنفسي: براي خودم قرار دهم (رد ») / 4«و » 2«هاي  ـ أوصت أستاذتي: استادم سفارش كرد (رد گزينه» 3«گزينه  -1
  درس ششم ـ ترجمه)پايه يازدهم ـ (پورمهدي) (ها)  اح: تا به موفقيت دست يابم (رد ساير گزينهأحصل علي النّج

  ») 4«و » 2«هاي  يابند (رد گزينه ينشأ العلماء الكبار: دانشمندان بزرگ پرورش مي») / 1«ـ هناك: وجود دارد، است (رد گزينه » 3«گزينه  - 2

  ترجمه) ـ درس سوم دوازدهم ـ پايه (پورمهدي) (

  »)4«و » 2«هاي  رو نشوند. (رد گزينه تا با مشكلاتي روبه ي لا يواجهوا مشاكل:لك») / 3«ـ ألاّ يغيبوا: نبايد غيبت كنند (رد گزينه » 1«گزينه  - 3

  (پورمهدي) (پايه يازدهم ـ درس پنجم ـ ترجمه) 

مجـالات  ») / 2«الحضارة الإيرانية: تمدن ايراني (رد گزينه ») / 3«و » 2«هاي  د (رد گزينهاش اشاره كر ـ أشار في مقابلته: در مصاحبه» 4«گزينه  - 4
  (پورمهدي) (پايه يازدهم ـ درس ششم ـ ترجمه) ») 1«هاي گسترش آن (رد گزينه  مدها: زمينه

أسلمنا: ايمان آورديـم (رد  ») / 2«قل: بگو (رد گزينه  ») /3«و » 1«هاي  آمناّ: ايمان آورديم (رد گزينه») / 3«ـ قالت: گفتند (رد گزينه » 4«گزينه  - 5
  (پورمهدي) (پايه يازدهم ـ درس ششم ـ ترجمه) ») 1«گزينه 

») / 4«يستلم الحجرَ: سنگ را مسح كند (رد گزينـه  ») / 3«التقي: پرهيزگار (رد گزينه ») / 1«كرد (رد گزينه  ـ كان يطوف: طواف مي» 2«گزينه  - 6

   (پورمهدي) (پايه دوازدهم ـ درس چهارم ـ ترجمه)») 4«  م (رد گزينهبين الناّس: ميان مرد

») / 3«هاي بلنـدي (رد گزينـه    جبال مرتفعة: كوه») / 3«و » 1«هاي  سازد (رد گزينه اي است كه مي ـ برناكل طائرٌ يبني: برناكل پرنده» 2«گزينه  - 7

   ـ درس سوم ـ ترجمه)(پورمهدي) (پايه دوازدهم ») 4«المفترسين: شكارچيان (رد گزينه 

  ها:  ـ ترجمه ساير گزينه» 1«گزينه  - 8

  شوند زماني كه بميرند بيدار مي»: ... 2«گزينه 

  ...غمگين نباش »: 3«گزينه 

  )تركيبي ـ ترجمه(پورمهدي) ( درباره همه آنچه كه شنيدي با مردم صحبت نكن.»: 4«گزينه 

  )تركيبي ـ ترجمه(پورمهدي) (. ندك نياز نمي را از كتاب بي ما آن اما ـ ...» 3«گزينه  - 9

») / 2«بـدان: اعلـم (رد گزينـه    ») / 3«و » 1«هـاي   كوشا باش: كنُ مجداً، مجتهداً (رد گزينـه ») / 2«ات: حياتك (رد گزينه  ـ زندگي» 4«گزينه  -10

  (پورمهدي) (پايه يازدهم ـ درس پنجم ـ تعريب)») 3«و » 1«هاي  شكست نخواهي خورد: لن تفشل (رد گزينه

  ترجمه متن: 

شـود و   اي براي وزن اشيا است و آن نماد دادگري و برابري است و قيامت نيز روز حساب و تـرازو ناميـده مـي    قطعاً ترازو از قديم تا الان وسيله
اش  هـاي اقتصـادي  برند با وجود اينكه يك ابزار ساده است. انسان، ترازو را براي آسـان كـردن كار   ها آن را بالا مي شعاري شده است كه دادگاه

اند كـه اطـراف آن دو    مصريان، ترازوهايي از چوب را ساختهاختراع كرد ابتدا ترازوها سنگي و ساده بودند سپس استفاده از آن گسترش يافت. 
هـاي   محاسـبه وزن كننـد و در   ها از آن استفاده مي است كه بقال شده بندي ها درجه شد. ترازوها انواع زيادي دارند. برخي از آن كفه آويزان مي

  شود و آن فقط يك كفه است.  كنيم و در آخر نوع ديجيتالي آن استفاده مي ان استفاده ميپسنگين از ق

  ها:  ـ ترجمه گزينه» 1«گزينه  - 11

  بينيم.  ترازوي ديجيتالي را بسيار در بازارها مي»: 1«گزينه 

  ها عكس ترازو است و آن ساده نيست.  شعار دادگاه»: 2«گزينه 

  ها اولين كساني بودند كه ترازوها را ساختند و آن دو كفه دارد.  مصري»: 3« گزينه

  بندي شده يك كفه دارد.  كنيم و آن دو كفه دارد ولي ترازوهاي درجه هاي سنگين استفاده مي قپان را براي وزن»: 4«گزينه 

  (درك متن)) 98(كنكور زبان ـ 



  

  ا: ه ترجمه گزينه...» دقت در محاسبه«ـ » 4«گزينه  -12

  دليلي براي درستي خريد و فروشمان در جامعه است. »: 1«گزينه 

  از قديم تا امروزه بوده. »: 2«گزينه 

  هاي خاص است.  مان به آن به واسطه وسيله دستيابي»: 3«گزينه 

  (درك متن)) 98(كنكور زبان ـ  بندي شده دقيق شود مگر با ترازوهاي درجه به آن دست يافته نمي»: 4«گزينه 

  ها:  ترجمه گزينه...» اگر ترازو نبود«ـ » 3«ينه گز -13

  شد.  ستم و دشمني بسيار آشكار مي»: 1«گزينه 

  رفت.  خريد و فروش ميان مردم از بين مي يآسان»: 2«گزينه 

  آمد.  وجود مي ها مشكلات بسياري به براي دادگاه»: 3«گزينه 

  (درك متن) ) 98بان ـ (كنكور ز .يافتيم به سختي به وزن اشيا دست مي»: 4«گزينه 

  ها:  ـ ترجمه گزينه» 2«گزينه  -14

  دهد.  قطعاً خدا به عدالت دستور مي»: 1«گزينه 

  درستي كيل و ميزان را تمام بدهيد.  به»: 2«گزينه 

  تر است.  دادگري كنيد كه آن به پرهيزگاري نزديك»: 3«گزينه 

  (درك متن) ) 98(كنكور زبان ـ بيند.  اي كار نيك بكند، آن را مي قدر ذره پس هر كس به»: 4«گزينه 

  ها:  ـ بررسي ساير گزينه» 2«گزينه  - 15

  اليه است.)  نيست (ها مضاف ها مفعوله ضمير»: 1«گزينه 

  يستنها مصدره توسع / مفعوله ضمير مصدره توسيع»: 3«گزينه 

  ) (تجزيه و تركيب)98ـ  زبان (كنكورللغائبة  للمخاطب»: 4«گزينه 

 ها:  ـ بررسي ساير گزينه» 1«گزينه  -16

  خ د م »س خ م«حروفه الأصلية »: 2«گزينه 

  تفعالعلي وزن اس علي وزن افتعال»: 3«گزينه 

  ) (تجزيه و تركيب)98ـ  كنكور زبان( من وزن استفعل من وزن افتعل»: 4«گزينه 

 ها:  ـ بررسي ساير گزينه» 1«گزينه  -17

  جمع سالم للمذكّر جمع مكسر»: 2«گزينه 

  ب ق ل حروفه الأصلية: ق ل و»: 3«گزينه 

  ) (تجزيه و تركيب)98ـ  كنكور زبان(للدلالة علي الحرفة  علي الآلة للدلالة»: 4«گزينه 

 گذاري ـ تركيبي) (حركت)پورمهدي(يؤجَلَ  ـ يؤجَلَ» 3«گزينه  - 18

 ها:  ـ ترجمه گزينه» 3«گزينه  -19

  ان بست: به او قول داد كه چيزي را انجام دهد. پيم»: 1«گزينه 

  يابيم.  مدرك: بعد از پايان درس به آن دست مي»: 2«گزينه 

  زند (درست آن: الضائر) سخت: او كسي است كه پيوسته به ما آسيب مي»: 3«گزينه 

  (پورمهدي) (واژگان ـ تركيبي) آشكار گشت و روشن شد  :آشكار شد»: 4«گزينه 

  ها: بررسي ساير گزينه آمده است. »بايد بروند«به شكل فعل مجزوم و با ترجمه » 1«نظور سوال پيدا كردن لام امر است كه در گزينه مـ » 1«گزينه  - 20

  دهد. مي» براي اينكه بروند«لام ناصبه آمده و معناي آن »: 2«گزينه 

  ) ـ درس ششم ـ قواعدپايه يازدهم ) (98سراسري تجربي (لام جارة آمده است. »: 4«و » 3«هاي  گزينه

 لا تيأسوا: نا اميد نشويد.فهماند كه فعل نهي در انتهاي جمله آمده است و بايد مجزوم شود.  ميما در اينجا معناي جمله به ـ » 1«گزينه  -21

  ) پايه يازدهم ـ درس ششم ـ قواعد) (98سراسري رياضي خارج (

  (پورمهدي) (پايه يازدهم ـ دروس پنجم و ششم ـ قواعد) ي آن را التزامي كرده: سود برساند. بر سر ينفع آمده كه معنا» لـ«ـ در اين گزينه » 1«گزينه  - 22

  شود.  ها اسلوب حصر ديده مي ـ در اين گزينه مستثني منه ذكر شده پس حصر وجود ندارد. در ساير گزينه» 2«گزينه  - 23

 (پورمهدي) (پايه دوازدهم ـ درس سوم ـ قواعد) 

 

  



  كنيم:  استفاده مي» لن«ردن فعل آينده (مستقبل) از ـ براي منفي ك» 2«گزينه  - 24

  (پورمهدي) (پايه يازدهم ـ دروس پنجم و ششم ـ قواعد) لن أشرح  سأشرح

  ها:  ـ بررسي ساير گزينه» 3«گزينه  - 25

  ـ دروس پنجم و ششم ـ قواعد)  (پورمهدي) (پايه يازدهمحكم كند »: 4«گزينه نپرسيدم / »: 2«گزينه /  بشنود»: 1«گزينه 


